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تحلیل محمدجواد غلامرضاکاشی درباره اقدام 2 نوجوان اصفهانی   

سرخوشی‌شان مثل اینجا و آنجا رفتن برگ پاییزی است در دست باد
توسعه در روش اجتهاد برای استخراج احکام حکومتی
چرا فقه فردی به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های مدیریت حکومت نیست؟   

 گزارش اندیشه‌گرام

حوالی بیروت، صدای عدالت انسانی         

جرج جرداق نیشتری بر علی‌نشناسی ما
وقتی سخن به زندگی دگرکیشان 
اســـام‌پژوه می‌رســـد، بـــاب 
خود‌انتقادی نســـبت به رویکرد 
مســـلمانی ما باز‌تر می‌شود. چه 
دلیلی از آن بزرگ‌تر که ما در فهم 
دقیـــق از دین خود در نقصانیم. 
»امام موســـی صـــدر« در یکی 
از ســـخنرانی‌های اوایل دهـــه پنجاهش در ایران و بین 
دانشجویان چنین مضمونی را واگویه می‌کند که »جهان 
در نبود الگوهای اجتماعی یک ملت، برای شناخت آن 
الگو، ناگزیر است که به رفتار و روحیات اجتماعی مردم 
آن ســـرزمین رجوع کند. زمانی که علـــی‌)ع( در میان 
»ما« به‌مثابه »مردم ایـــران« وجود ندارد، محققان غربی 
رویکرد ما را نســـبت به فقر، عدالت، آزادی، اندیشه و... 
می‌ســـنجند. جامعه‌ای که غرق در تمامی نخوت‌های 
اخلاقی اســـت چگونه می‌توانـــد دم از علی‌)ع( بزند؟« 
امام موسی صدر در ادامه می‌گوید که »این جامعه مایه 
ننگ علی اســـت؛ کســـانی که علی و سیره او را مطالعه 
کرده‌اند و درســـت در باند مخالف او درحرکت هستند.« 
حال مهم‌ترین میراث مکتوب به جای مانده از پیشـــوای 
موحدان علی‌بن‌ابیطالب‌)ع( در میان اقوام شیعه است 
]نهج‌البلاغه[ و ما از این گنجینه مسلم دور هستیم. در 
آن سوی مرزها یک مســـیحی کاتولیک سخن از صوت 
عدالتی می‌زند که ما تنها از آن نجوای بی‌چیز و نمایش 
عامه‌پسندش را دیده‌ایم. عمیق نیستیم و از این بی‌عمقی 
نه آشنایی با نهج‌البلاغه داریم و نه برای فهم بهتر از صدای 
عدالت انسانی ]علی[ تلاشی می‌کنیم. »جرج جرداق« 
فقید قبل از آن که ادیب، نویســـنده، فیلسوف یا هرچه 
باشد، بیشتر شبیه نیشتری بر خون‌مردگی صورت‌های 

علی‌نشـــناس ماست. چه فرصتی بهتر از بهانه جرداق و 
خود‌انتقادی افزون‌تر؟

  جـــرداق از آنجایی که طبیعتی شـــاعرگونه داشـــت به 
نهج‌البلاغه روی آورد. خود می‌گوید که نهج‌البلاغه را در 
سیزده‌سالگی از برادرش می‌گیرد و چنان در این کتاب 
غرق می‌شود که بخش عمده آن را حفظ می‌شود. قطعا 
یکی از دلایل کشـــش بی‌حد جرداق آن هم در سنی که 
هم‌نسلانش در کوی و برزن در پی رفع ایام هستند، همین 
شـــاعرگونگی روحیات وی و نیز متن وزین و درخشـــان 
نهج‌البلاغه یا همان تیغ بُرای کلام امیر‌)ع( بود. این‌که 
جرداق در کجا تحصیل و چند ســـال عمر کرد را باید در 
پاره‌ورق‌هایی یافت که تصویری عمومی از این مسیحی 

کاتولیک به ما نشان می‌دهد. 
جرداق را باید فهمید، اگر بتوانیم کسانی مانند او را بفهمیم 
بر کاستی‌های خود بیشتر آگاه می‌شویم. نویسنده بزرگ 
لبنانی یکی از ناب‌ترین کتب شیعه‌شناسی و علی‌شناسی 
را به جهان تشیع هدیه می‌دهد، بی‌آنکه در پی نان و آبی 
از این خوان پرنعمت باشد. جرج جرداق با نگارش کتاب 
»الامام علـــی صوت العداله الانســـانیه« در پنج بخش 
اساسی، علی‌)ع( را از قالب اسطوره‌سازی بیرون آورده و 
بر حیات طیبه این لنگرگاه عالم معنا نثری نو می‌نویسد. 
علی را در فلســـفه، در اجتمـــاع، در حکومت‌داری و در 
اخلاق بهتر می‌شناســـاند و لبنانی که در آن سال‌ها از 
دایره وجاهت عروس‌بودن خاورمیانه شـــبیه یک عجوزه 
روبه اضمحلال رفته بود را تکانی می‌دهد. این است که 
وقتی نامه جرداق به آیت‌ا... بروجردی می‌رسد، ایشان 
کتاب شـــریف این لبنانی را می‌خواند و تاکید می‌کند 
این کتاب در ایران به وسیله بهترین مترجمان به فارسی 

برگردانده شود. 

  برای آنکه درک بهتری از نحوه پژوهش جرداق نســـبت 
به علی‌)ع( داشـــته باشـــیم باید برخی سخنان او را در 
یکی از آخرین مصاحبه‌های زندگی‌اش بازخوانی کنیم. 
او می‌گویـــد: »هنگامی که از تمدن علی)ع( برای تاریخ 
انســـانیت نوشتم، پی بردم که در ایشان وجوه مشترکی 
با ادیان کیهانی و ربانی وجود دارد. بنابراین ایشـــان را 
به‌عنوان نمونه‌ای برای موفقیت انقلاب فرانسه و عدالت 
و حقوق بشـــر انتخاب کـــردم و همچنین در اثر »علی و 
سقراط« ایشان را چراغی برای فلسفه و حکمت و اخلاق 

برگزیدم.« 
این اندیشمند مسیحی لبنان می‌افزاید: »نوشتن کتاب 
علی علیه‌السلام و ناسیونالیســـم عربی پاسخی بود به 
کســـانی که ایشـــان و مرا به شـــعوبیه متهم می‌کردند. 
مثال‌هـــای زیادی با این مفاد ذکـــر کردم که نباید آنچه 
بین من و علی علیه‌السلام یا بین علی )ع( و فرد دیگری 
رخ می‌دهد مبتنی‌بر نـــژاد، گروه، حزب یا طرز تفکری 
تنگ‌نظرانه تلقی شـــود.« جرج جرداق ادامه می‌دهد: 
»عدالت موجود در علی علیه‌السلام و عادات عربی اصیلی 
چون دوست داشتن خیر، کمک، اخوت، شهامت، کرم، 
مردانگی، قهرمانی، سوارکاری، شجاعت، عدل، انصاف، 
فرهنگ، ادب، فکر، علم، دین و زهد و ترس از خداوند و 
امور دیگری از این دست که از عادات اصیل یک فرد عربی 
محسوب می‌شود، مرا واداشت تا از امام علی)ع( نمادی 
ملی و عربی اتخاذ و به ایشان افتخار کنم.« هرچه بیشتر 
در فهم جرداق از علی بـــن ابیطالب‌)ع( پیش می‌رویم 
درمی‌یابیم که به کدام مصیبت دچار هستیم. او چنان به 
عمقی از باور به علی می‌رسد که خود نقل می‌کند پس از 
نوشتن درخصوص این صحابی جلیل‌القدر دیگر نتوانسته 
است از کسی بنویسد. برای او نهج‌البلاغه مانند متکایی 

بود که سر بر آن می‌گذاشت و از این مخزن نور، منور به 
نویی و از نوای نای مســـتتر در نهان کتاب، ناهوش شده 
اســـت. کتاب »روائع نهج‌البلاغه« نشانه دیگری از انس 
بی‌حد جرداق با شـــخصیت علی‌)ع( و سخنان اوست. 
مســـیحی ماندن یا مسلمان شـــدن جرداق به خدای او 
ارتبـــاط دارد اما ارتباطی کـــه این ادیب فقید با ما دارد، 
نامهربانی صاحبان امری اســـت که جرداق را فراموش 
کردند و وی در فقـــر و در منزلی خرابه‌وار عمر خویش را 
به پایان رسانید. بی‌مهری شیعیان لبنانی و ایرانی به او 
حتی زبان اعتراضش را نسبت به این رفتار باز می‌کند تا 
جایی که او انتظار دارد تنها حالی از وی پرســـیده شود 
نه آنکه از ســـر فخر و تکبر ســـکه‌ای در کاسه او انداخته 
شـــود. او در زمان حیات خویـــش و در عصری که کتاب 
مشهورش را به چاپ رســـاند، در نامه‌ای منتشرشده در 
مجله الصیاد بیروت )12ماه ژوئن 1969( و به مناسبت 
ریاست امام موسی صدر بر مجلس اعلای شیعیان لبنان، 
تنها ایشان را تبلور خصلت‌های علی‌وارانه در عصر خود 
می‌داند و می‌نویســـد: »امام‌ موسی ‌صدر سیمای ‌زیبا و 

باشـــکوه ‌انسان‌ است، همانگونه‌ که ‌امام ‌اعظم، علی‌بن 
ابیطالب)‌ع( خواســـته ‌اســـت: ‌دادگر و راستگو و امین 
اســـت. عالمی اســـت که به علم خویش عمل می‌کند و 
فرصت‌های نیکو ‌را غنیمت می‌شـــمرد و در راه هدایت، 
به ‌ســـبب ‌اندکی شمار پویندگان آن، ترسان و هراسناک 
نمی‌شود و نزدیکی‌اش به ‌مردم ‌با نرم‌خویی ‌و مهربانی و 
بخشش ‌مال و گشاده‌دستی همراه است. از این ‌صفات 
‌علوی والا‌ که ‌در شخصیت ‌امام ‌موسی ‌صدر جمع شده، 
بر تو پرتوی از گمان می‌تابد که گویی از زبان ‌امام‌ اعظم، 
فرزنـــد ابوطالب به تو می‌گوید: »نیت دارم که بســـیاری 
از کارهای ‌نیک ‌را ‌انجام ‌دهم؛ بر ‌دســـته‌ای ‌از آنها عمل 
‌می‌کنم ‌و بر آنچه‌ ‌از دست می‌دهم، حسرت می‌خورم‌ که 
‌چگونه ‌بدان ‌عمل ‌نکرده‌ام؟« تاســـف دیگری که جرداق 
در قلب‌های ما به وجود می‌آورد، فراموشی و عدم‌ادراک 
از اندیشه‌های مردی است که هم ایرانی بود و هم شیعه، 
شاید او را »مسیح لبنان« خواندند، اما ایرانیان فرزند خود 
را هرگز به درستی درک نکردند و جرداق نیشتر دوم خود 

را در عدم درک صحیح از یک شبه‌علی به ما زد و رفت. 

ماجـــرای خودکشـــی دو نوجـــوان اصفهانـــی زمانی مـــورد توجه 
جامعه‌شناســـان، متفکران و اهل اندیشـــه ایرانی قرار گرفت که فیلم 
قبل از اقدام ایشـــان منتشر شـــد. این فیلم به قدری بهت‌آور بود که 
صاحبان فکر جامعه ایرانی را به تامل عمیق واداشـــت. پاسخ به آنچه 
مشاهده می‌کردند دشوار بود، برای بسیاری از متفکران این حد از به 
بازی گرفتن زندگی و مفاهیم اساسی و مهمی چون »مرگ« به سختی 
قابل‌باور بود. برخی متفکران به این اتفاق واکنش نشـــان داده و فهم 
خود را از این اتفاق با جامعه به اشـــتراک گذاشتند، ازجمله این افراد 
محمدجواد غلامرضاکاشـــی بود. از آثار این پژوهشگر برجسته ایرانی 
حوزه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی 

می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
نظم و روند تحول گفتار دموکراسی در ایران، محمدجواد غلامرضاکاشی، 

تهران: گام نو، ۱۳۸۵
اسلام و سیاست، عادل ظاهر، حلیم برکات، محمدجواد غلامرضاکاشی 

)مترجم(، تهران: رخ داد نو، ۱۳۸۹
جـــادوی گفتار، ذهنیـــت فرهنگی و نظام معانـــی در انتخابات دوم 
خرداد، محمدجواد غلامرضاکاشـــی، تهران: موسسه فرهنگی آینده 

پویان تهران، ۱۳۸۱
این پژوهشگر ایرانی در تحلیل رخداد اقدام عجیب دو نوجوان اصفهانی 
یادداشتی با عنوان »دار و ندارش را غارت کردند« در کانال تلگرامی خود 
منتشر کرد. این استاد اندیشه سیاسی سخن خود در تحلیل آنچه در 

فیلم عجیب قبل از اقدام دو نوجوان 
اصفهانـــی دیده بود را این‌گونه 

آغـــاز می‌کند: »غم و البته نه 
ماتم، به یک شادی بنیادی 
راه می‌برد. نوزادی با صدای 
بلند و عمیق ضجه می‌زند، 
اما با اطمینان از آغوش گرم 

مادری که او را 

به افق‌های آرام و رنگی و شاد جهان خواهد سپرد. او که غمگین یک 
هجران دیرین اســـت، خود را در جهانی یافته که امکان وصلی در آن 
وجود دارد. برای عاشقان وعده وصالی وجود دارد و او در انتظار نوبت 
خویش است. بنابراین در انبوه غم خود، ملودی وصل را از دوردست‌ها 
می‌شنود. او که از فقر خود غمگین است، جهان را مملو از امکان‌های 
بهره‌مندی و رفاه می‌یابد و اینک غمگین وضعیت خویشتن است. او در 
آخرین لایه‌های روح و ذهن خود منتظر معجزه‌ای شاد و رنگین نشسته 
اســـت. او که از روزگار هموطنان خود یا از وضعیت بشـــریت غمگین 
اســـت، انسان را شایســـته نحوه دیگری از زندگی می‌یابد و اطمینان 
دارد کـــه درهای جهان بر این لولا نخواهند چرخید و منتظر پایکوبان 

یک دوران تازه است. 
این غمگینان، همه در یک حفره سیاه زانو به بغل گرفته‌اند، اما در یک 
دشت پهناور سبز با ایمان به آب و خورشیدی که بنیاد زندگی را استوار 
می‌کند. اما حال آن دو دختر زیبای پانزده ساله چه بود وقتی آن همه 

شاد و خندان به سمت مرگ می‌رفتند؟«
استاد کاشـــی با طرح این پرســـش تحلیل خود را اینچنین تکمیل 
می‌کند کـــه: »غمگینان، از جهان حس یک پناهگاه گرم دارند. آنها 
در انتظار فرورفتن در چین‌های پناهگاه جهانند، درست مثل کودکی 
که تلاش می‌کند بیشـــتر و بیشتر در سینه مادرش جا خوش کند. به 
جهان اطمینان دارند و با همه زخم‌های بزرگ و کوچک‌شان، زندگی 

می‌کنند. 
اما برای آن دو دختر زیبا، همه باروهای جهان فروریخته بود. آغوش‌های 
عالم همه دروغ بودند. مادر دروغ بود، معشـــوق و عشـــق دروغ بود و 
دیوارهای جهان سســـت بودند، هیچ انتظـــاری باقی نمانده بود، در 
عمق جان‌شان هیچ‌کس ملودی معنی‌داری نمی‌نواخت. در پس‌زمینه 

شادی‌شان، حس عمیقی از یک ویرانی و پوچی جریان داشت.«
محمدجواد غلامرضاکاشـــی با طرح این موضوع که برای آن دو دختر 
همه باروهای جهان فروریخته است و همه‌چیز از مادر گرفته تا معشوق 
دروغ می‌نمایاننـــد برای پدران و مادران چنین توصیه می‌کند که »جا 
داشت همه مادران کودکان و نوجوانان خود را ساعت‌ها در آغوش بگیرند 
و پـــدران، صورت به صورت فرزندان‌شـــان 
بچسبانند. گرمای پوست‌شان باید تا عمق 
جان مضطرب این نونهالان رســـوخ کند. 
دیگر کلمه‌ها، ملودی‌ها و شعر و موسیقی 
این جهان حس آن شادی و امنیت عمیق را به 
فرزندان ما عطا نمی‌کند. آنها تنها شده‌اند. نقطه 
اتکای عمیقی ندارند. به سرخوشی‌هایشـــان 
نباید اطمینان کرد. سرخوشی‌شان مثل اینجا 

و آنجا رفتن برگ پاییزی است در دست باد.«

انقلاب اسلامی، اولین تجربه حضور شیعه در عرصه 
مدیریت حکومت در طول تاریخ است. تا پیش از این به 
علت دوری فقها از عرصه حاکمیت شاهد عدم‌پرداختن 
آنها به نحوه اداره حکومت هستیم، همین امر اهمیت 
پرداختن به مساله حاکمیت را در این دوران چند‌برابر 
کرده است. کتاب »احکام حکومتی؛ چرایی چگونگی 
چیستی« ازجمله تلاش‌های صورت‌گرفته برای توضیح 
نظریه‌های موجود در زمینه احکام حکومتی است که با قلم اسماعیل پرور 
به رشـــته تحریر درآمده اســـت. کتاب در قالب سه فصل به بررسی چرایی، 
چیستی و چگونگی حکم حکومتی پرداخته است. در فصل چرایی، نویسنده 

لزوم پرداختن به حکم حکومتی را از سه پایگاه بررسی 
می‌کند. فقه نخستین پایگاهی است که می‌توان لزوم 
پرداختن به حکم حکومتی را در آن اثبات کرد. از آنجایی 
که احکام حکومتی، روش اقامه احکام فقهی در جامعه 
است، چنانچه فقیه تمایل به اجرای احکام داشته باشد 
ناچار از پرداختن به آن اســـت. اقامه در این نوشتار به 
معنای بستر‌سازی برای انجام تکلیف است. از آنجایی 
که این بستر‌ســـازی با عوامل متغیر در هر عصر و زمان 
تلازم دارد، لازم است فقیه مدام با اجتهاد در منابع دینی 
راه اجرای احکام فردی در جامعه را استنباط کند. کلام 
دومین علمی است که لزوم پرداختن به احکام حکومتی 
در آن اثبات می‌شود. پرسش از محدوده دین مساله‌ای 
است که در این موقف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
چنانچه دین به صورت حداقلی و صرفا معنویتی فردی 
تعریف شـــود، طبیعتا پرسش از احکام حکومتی غلط 
خواهد بود اما چنانچه آن‌گونه که در کلام اثبات می‌شود، 

اسلام دینی جامع و برای تمام اعصار است یا به عبارت دیگر دین محدوده 
حد‌اکثری دارد یا به تعبیر سوم دین اصولا حدی ندارد که آن را محدود کند، 
طبیعتا شامل احکام اداره جامعه و حکومت خواهد شد. سیاست سومین 
علمی است که لزوم پرداختن به احکام حکومتی در آن اثبات می‌شود. از 
منظر مولف، ادله اثبات لزوم حکومت اسلامی، لزوم وجود حکم حکومتی 
را هـــم اثبات می‌کند، چراکه وجود حاکم اســـامی بدون حکم حکومتی 
قابل‌توجیه نیست. مولف در بخش دوم کتاب، تحت‌عنوان چیستی به مبانی 
و ماهیت حکم حکومتی می‌پردازد. از منظر مولف حکم حکومتی مبتنی‌بر 
سه مبنای دین‌شناسی، حکومت‌شناسی و حکم‌شناسی است. در بحث 
دین‌شناسی، تعریف منتخب کتاب از دین عبارت است از جریان الوهیت 
و ولایت که در سطحی نازل‌تر به شریعت منتهی می‌شود. طبق این تعریف 
حکم حکومتی اراده حاکم اسلامی است که جزئی از دین است و تبعیت از 
آن لازم خواهد بود. در بخش دوم مولف حکومت را بر مبنای ولایت تعریف 
کرده و آن را نه یک شـــخص که یک ســـازمان بر محور نظام ولایت معرفی 

می‌کند و محکوم احکام ولی را هم نه تک‌تک اشخاص بلکه جامعه به مثابه 
یک حقیقت خارجی تلقی می‌کند. نوع رابطه مطلوب حاکم با مردم، الگوی 
امام - امت است و هیچ‌چیز مرز این این رابطه را محدود نمی‌کند. در بحث 
حکم‌شناسی هم کتاب حکم حکومتی را دستورات مبتنی‌بر اراده ولی که از 
کانال مبانی دین و با ملاحظه شرایط عینی صادر شده، معرفی می‌کند. پس 
از ارائه مبانی، کتاب به ماهیت حکم حکومتی می‌پردازد. نویسنده ابتدا با 
طرح و نقد بررسی چهار نظریه حکم حکومتی مبتنی‌بر مصلحت که معتقد 
اســـت حاکم اسلامی براساس مصلحت می‌تواند احکامی را سوای احکام 
فقهی موجـــود وضع کند، حکم حکومتی احکام منطقه الفراق که معتقد 
است در قسمت‌هایی  از امر اداره جامعه وضعیت »لانص‌فیه« است و حاکم 
اسلامی مبتنی‌بر مبانی باید احکام این قسمت را در هر 
عصری وضع کند، حکم حکومتی احکام ثانویه که معتقد 
اســـت در شرایط اضطرار و هرج حاکم اسلامی با متوقف 
کردن حکم اولیه حکم جدیدی را صادر و پس از بازگشت 
اوضاع به شرایط عادی دوباره حکم اولیه را اجرا می‌کند، 
حکـــم حکومتی احکام اجرایی که معتقد اســـت احکام 
حکومتی احکامی هستند که نحوه اجرای احکام فقهی را 
تعیین می‌کنند، نظریه مرحوم سید‌منیر حسینی مبنی‌بر 
حکم حکومتی احکام سرپرستی اجتماعی را می‌پذیرد. 
این نظریه حکم حکومتـــی را فراتر از چارچوب‌های فقه 
معمولا تنها شامل امور حسبیه اموال بی‌صاحب و خمس 
و زکات می‌داند و شامل سرپرستی کل جامعه مسلمین در 
برابر کل قوای کفر می‌داند. کلیدواژه اساسی این نظریه 
مفهوم سرپرستی است. سرپرستی در برابر واژه وکالت و 
فراتـــر از نظارت، به معنی قدرت دخل و تصرف و مدیریت 
است. بر این اساس ما تصویر جدیدی از حکم حکومتی 
خواهیم داشـــت که فراتر از تعاریف موجود اســـت و هرگز در چارچوب فقه 
محدود نمی‌ماند.  نویســـنده در فصل ســـوم تحت عنوان چرایی به بررسی 
راه‌های موجود برای دستیابی به حکم حکومتی می‌پردازد. نخستین نظریه 
موجود در این بخش توسعه موضوعی است. طبق این نظریه اصول موجود برای 
استخراج فقه نظام کافی است و مجتهدان تنها باید با همان روش استنباط 
احکام فردی، احکام حکومتی را از دل متون دینی اســـتخراج کنند. دومین 
نظریه در این مساله توسعه در منابع فقهی است. این نظریه روش موجود فقه را 
می‌پذیرد اما منابع استنباط را ناکافی می‌شمارد. قرارگیری عقل، ارتکاز، بنای 
عقلا و مقاصد شریعت ازجمله پیشنهاد‌هایی است که از جانب طرفداران این 
نظریه برای تکمیل منابع فقهی داده می‌شود. کتاب با نقد و بررسی این دو 
نظریه، نظریه سوم مبتنی‌بر توسعه در روش اجتهاد را به‌عنوان نظریه برگزیده 
می‌پذیرد. طبق این نظریه اصول فقه موجود علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان در 
فقه فردی توانایی لازم برای استخراج احکام حکومتی را ندارد و باید از طریق 

استخراج فلسفه شدن و روش کنترل عینیت تکامل یابد. 
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ایـــن جوانان یـــاری کنند، نه آنکـــه از آنـــان کوتوله‌های مقلد 

بســـازند. ایـــن انتظاری بود که در بدو بازگشـــت بـــه ایران و 

به تاســـی از استادان برجســـته آلمانی همچون دیتر هنریش، 

میشـــاییل توینیسن، هرمان شـــمیتس و... که فارغ از جایگاه 

رفیـــع علمـــی و اجتماعی روابط ممتازی با دانشـــجویان خود 

داشـــتند، از اســـتادان مطرح و اعضای باســـابقه هیات‌علمی 

مراکز معتبر دانشـــگاهی داشـــتم، اما افسوس که فاصله میان 

اینان با آن اســـتادان بســـیار است و به تبع ایشـــان، شاگردان 

هم با مناســـباتی پرورده می‌شـــوند که جـــای امید چندانی 

برای آینـــده نمی‌گذارد.« 

 در مذمت مرید‌پروری 

در علوم انسانی  

محمدعلی مرادی، پژوهشـــگر و دانش‌آموخته فلســـفه  

در برلین در نقد مناســـبات اندیشه‌ ایران در یادداشتی 

چنین دســـت به خامه قلـــم برد: »توصیه من بـــه این جوانان 

جویـــای نام و نه علم آن اســـت که از تقلیـــد از مرید و تهاجم 

بـــه دیگری دســـت بردارند، همچنان‌که انتظـــارم از اصحاب 

اندیشـــه در ایران آن اســـت که به شکل‌گیری »منِ اندیشنده« 

  مجلس بزرگداشت جرج جرداق توسط امام موسی صدر

احکام حکومتی 
)چرایی، چیستی، چگونگی(

مولف: اسماعیل پرور
ناشر کتاب: کتاب فرد

علی عسگری 
پژوهشگر

حامد سرلکی 
روزنامه‌نگار

5- در همین هیاهو، مردمی که زمین زیر پایشان و زندگی‌شان 
لرزیده است فراموش می‌شـــوند. دعوای ما می‌شود »زلزله 
عراقی« و »مسکن مهر«. یادمان می‌رود طلب کنیم کمک به 
مردم به خاک‌سیاه‌نشســـته را و فریاد زدن این موضوع را که 
»سیاه زمستان در پیش است و کاری باید کرد و سقفی باید 
ساخت«. یادمان می‌رود یک پژوهش علمی و دقیق بخواهیم 
که »مقصر که بـــود در این فاجعه؟« و بعـــد دنبال محاکمه 
کردنش برویم و در کنارش حواس‌مان به بقیه مســـکن‌های 
ناایمن باشد. آنها که جز در هوای سیاست نزیسته‌اند، فضا 
را چنان شلوغ می‌کنند که یادمان می‌رود اول بار برای چه 
بغض پنجه زد بر گلویمان و اشک حلقه زد توی چشمان‌مان 

و راه افتادیم که کاری کنیم.

ادامه از صفحه یک

اگر فارغ‌التحصیلان دانشـــکده صداوسیما به‌درستی تربیت 
می‌شدند و واحدهای درســـتی را طی می‌کردند، سردبیران 
بخش‌های خبری ما می‌دانستند ژانر خبرنگاری بحران متفاوت 
از ژانر خبرنگاری اربعین و ژانر خبرنگاری سیاســـی اســـت و 
وقتی اتفاقی رخ می‌داد این اندازه دســـتپاچه نمی‌شدند و 
می‌توانســـتند با رســـانه‌های دیگر رقابت کننـــد. رقابت با 
رسانه‌های دیگر، رقابت در تعبیر رئالیستی از واقعه یا فاجعه 
یا حادثه اســـت. اگر مخاطب بعد از 24 ساعت صداوسیما را 
دنبال و همان تصویر واقعی را دریافت کرد صداوسیما برنده 
اســـت؛ اما اگر بعد از 24 ساعت رســـانه به سمت ترفندهای 
سنتی رفت و تلاش کرد آرامش کاذب القا کند، این نتیجه در 
افکارعمومی گرفته می‌شود که رسانه نخواسته تصویر واقعی را 
ارائه دهد.   این احساسی است که مردم به رسانه‌های رسمی 
دارند. به بیان دقیق‌تر احساس می‌کنند تصویری از واقعیت 
حادثه را دریافت نمی‌کنند و عقبه‌های ذهنی در گذشته هم 

وجود دارد که برخی از این تفاسیر را تشدید می‌کند. 

ادامه از صفحه یک 

زلزله کاسبی ندارد


